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جنوب

ادبی

بیوگرافی

ــد مرحــوم غلامرضــا  ــر فرزن ــاد محمدعلــی اصلاح پذی زنده ی
ــا  ــه دنی ــهر ب ــخ ۲۴ دی ۱۳۲۴ در بوش ــر در تاری اصلاح پذی
آمــد. پــدر ایشــان نوحه ســرا بــود، بــه همیــن دلیــل وی از 
کودکــی در محیطــی سرشــار از شــعر و شــعور و شــور رشــد 
ــن  ــد و ای ــد ش ــعر علاقه من ــه ش ــی ب ــان کودک ــرد. از هم ک

علاقــه رفته رفتــه پررنگ تــر می شــد.
در نوجوانــی بــرای ادامــه تحصیــل رشــته ادبیــات را انتخاب 
کــرد و مهم تریــن دغدغــه ایشــان ادبیــات شــد. او از همیــن 
ــراب« را  ــص »س ــرد و تخل ــتن ک ــه نوش ــروع ب ــی ش نوجوان
ــرای  ــه ب ــود ک ــی« ب ــال دوم ادب ــد. س ــود برگزی ــرای خ ب
ــر  ــه »زن روز« منتش ــعرهایش در مجل ــی از ش ــار یک ــن ب اولی
شــد و همیــن باعــث شــد کــه بیشــتر بــه خــود ایمــان بیــاورد 

ــد. ــال کن ــر دنب ــی جدی ت و هــدف خــود را خیل
پــس از مهاجــرت خانــواده غلامرضــا اصلاح پذیــر بــه 
کازرون، محمدعلــی اصلاح پذیــر در ایــن شهرســتان ازدواج 
ــدازی  ــا راه ان ــد. در کازرون ب ــد ش ــب ۴ فرزن ــرد و صاح ک
ــای  ــعرها و انجمن ه ــرکت در شب ش ــی، ش ــای ادب کارگاه ه
ادبــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســلامی و ... بــه فعالیت هــای 

ــاون  ــازمان تع ــتگی )از س ــس از بازنشس ــه داد. پ ــود ادام خ
روســتایی( بــا پذیرفتــن مســئولیت »کارشناســی صفحــه ادبی 
ــه  ــر روزنام ــه دفت ــان ب ــاگردهای ایش ــوع«، ش ــه طل روزنام
ــزار  ــکان برگ ــن م ــا در ای ــد و کلاس ه ــه می کردن مراجع
ــتی،  ــه چشمداش ــدون هیچ گون ــق و ب ــا عش ــد. وی ب می ش
ــه شــعر و ادب ایــن شهرســتان  ــه راهنمایــی علاقه منــدان ب ب

می پرداخــت.
ــرای  ــام قفــس ب ــا ن ــاب شــعر او ب ــن کت در ســال ۱۳۹۱ اولی
همیشــه، منتشــر شــد. وی در حــال آماده ســازی کتــاب دوم 
خــود بــود ولــی متأســفانه دچــار بیمــاری شــد و در آذرمــاه 
ــت.  ــدی فرورف ــواب اب ــه خ ــالگی ب ــن ۷۴ س ۱۳۹۸ در س
روی  کازرون  شهرســتان  بهشــت زهرای  در  وی  آرامــگاه 

ــت. ــان اس ــدر مرحومش ــاک پ خ
روحشان شاد و یادشان گرامی

ــی  ــاعر محمدعل ــه )ش ــرای همیش ــس ب ــار: قف ــه آث مجموع
اصلاح پذیــر(، از قطره قطــره خــون حســین )شــاعر: غلامرضــا 
ــور  ــر(، ش ــی اصلاح پذی ــده: محمدعل ــر، گردآورن اصلاح پذی
ــر،  و شــین در عــزای اهل بیــت )شــاعر: غلامرضــا اصلاح پذی

ــر( ــی اصلاح پذی ــده: محمدعل گردآورن

دلاچون است ویران گشته می آیی؟

ز غربت های بی فرجام من اینک

چرا افسرده و سرگشته می آیی؟

عزیز من

به دنیای بزرگ خویشتن خوش باش

به ایمان درون خویش بودن

بی غم و تشویش بودن خوبکن ای دل

دلاچون است؟

مگر بوی شقایق از دیار ما نمی آید؟

مگر باران شادی بر سر ویران سرای ما نمی بارد؟

دل غافل

کمر بر قتل خود اینک مبتدای در تو شیدایی

سراب تلخ رامپسند در این تشنگی با درد تنهایی

دلاچون است؟

من اینک رهسپار خواب پراندوه شبگیرم

من اینک خسته ام، درمانده ام، از جان خود 

سیرم

چو مرغی پرزنان این گونه در خودمی پرم 

افسوس

نمی دانم چه خواهد کرد با من دست تقدیرم

دل غمگین

بیا تا بار رحلت از دیار خویش بربندیم

پرستووار از این لانه پرگیریم

به میعادی رویم کانجا

من و تو خسته و تنها

به تابوت عظیم آرزوها اشک غم باریم

دلاچون است ویران گشته می آیی

زمن آشفته تر، سرگشته می آیی

بیا تا بار رحلت از دیار خویش برگیریم

که هردو خسته ایم، از جان خود سیریم...

محمدعلی اصلاح پذیر

دور از تصور هست که تلخی به خودشیرین شود

باید سیاهی بشکند تا حال خوش تضمین شود

حرفی بزن، بشکن سکوت سرد مظلومانه را!

چیزی بگو! نگذار، دشمن شادتر از این شود

از بستر آرامشت برخیز و طوفان کن به پا

شاعر نباید این چنین افتاده در بالین شود 

برخیز، آواز »رهایی از قفس« را سر دهیم 

برخیز تا جان غزل ها باز عطرآگین شود

مضمون ناب عشق دنیای پر از ظلم و ستم!

برخیز! نگذار از دل من هیچ کس نفرین شود...

بی توای استاد با غم چون کنیم؟
دیده ها در ماتمت جیحون کنیم

سالروز هجرتت از ره رسید
بر روان ما نسیم غم وزید

در عزایت مرد و زن گریان شدند
اشک بر گونه در سیلان شدند

هرکه را دیدم برایت خون گریست
بهر خلق وخوی تو هامون گریست

بی تو نخل معرفت سرکرده خم
می چکد شبنم زهر گلبرگ غم

قلب ما خون خون گشته از هجران تو
گشته سرگردان همه یاران تو

بی تو جسم ما هزاران درد داشت
نرگس آسا چهره، رنگ زرد داشت

بی تو از کف رفته آن صبر و قرار
سینه دارد ناله های زار زار

بشنو ای استاد این فریاد ما
نام نیکویت بود در یاد ما

شبنم اصلاح پذیر

لطفعلی بهره دار

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید. 

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس سرویس ادبی - هنری: ایمان زارع
iman.zare.1981@gmail.com

»ذورقی از آینه«

آن بلبل بیدل که پرید ازنظر ما

جاوید بود بال و پرش در بصر ما

شاخ تر امید که بارش زسخن بود

دردا که فروریخت، بشد برگ و بر ما

»ما بی تو به دل برنزنیم آب صبوری« 

تا دیده به خونابه کشد چشم تر ما

با ذورقی از آینه و مشعلی از مهر

این گونه سترد از دل خونین شرر ما

گفتیم بلاگرد سر زلف تو گردیم

از سایه سرو تو فتادست سر ما

گرمی طلوع بودی و جانمایه ای از شعر

افسوس که کردست غروب آن قمر ما

از باغ ادب بلبل صاحب نظری رفت

گفتی که بشد باغ نظر ازنظر ما

پیوسته بود در دل ما یاد شریفت

چون نام تو همواره بود در خبر ما

پرتو حسنی چراغ خلوت اندیشه شد
در دل هر ذره صد خورشید پنهان کرد و رفت

بیدل
تقدیم به خادم خانقاه شهرم محمد علی اصلاح پذیر:

حسین رجبی

هوا تب دارد و شرجی ست یا بارانی است امشب؟
که اشک آسمان می بارد و طوفانی است امشب

هوا دم کرده و باد موافق روی دریا نیست
که جای بانگ جاشو هاش شروه خوانی است امشب
چه تقدیری است در دریا که بر لب های جاشوهاش

به جای هلهله موسیقی عرفانی است امشب
صدای گُم گُم دمام های خسته ساحل

نشان رود رود یک غم پنهانی است امشب

بلم رانی به دریا رفته و در خانه امواج
غزل می خواند و در آب ها مهمانی است امشب
شب دریا پر از موج و شب ساحل پر از تشویش
و شاعر مست آواهای نِی مه خوانی است امشب

بلم رانان نیمه جان همه خاموش و در دریا
بلم ران گرم رقص و یزله پایانی است امشب

بلم رانی به دریا رفته بی قایق و در ساحل
صدای گُم گُم دمام ها طوفانی است امشب

نِی مه خوانی: آهنگی که جاشوها در 
هنگام صید می خوانند.

یزله: رقص جنوبی

بزن نی زن امشب نی هفت بند
مگو با من امشب تو از چون و چند

بزن نی زن امشب غریبانه ای
 که تا پر کند ساقی پیمانه ای
 بده ساقی امشب میمه جبین

که تا زهره آرم به روی زمین
 بگویم بزن چنگ در موی چنگ

بلرزان زمان از ترنگا ترنگ
بیامطرب امشب تمنّا بزن

همان راه بی راه دریا بزن
به یاد بلم ران دریانشین

نوای پر قوی زیبا بزن
بیاشوب امشب تو بوشهر جان

 نی و سنج و دمام یک جا بزن
 بخوان شروه هایی که بخشو نخواند

 دو دستت چو پارو به دریا بزن
 دوبیتی فایز بخوان های های

 و دریابه چشم تماشا بزن
چو مجنون به رقص آر گیسوی شب

 سپس گرده شوق لیلا بزن

به یاد دل وامق دردنوش
دوتایی به گیسوی عذرا بزن
بیا ساقی امشب شراب طهور

بنوشان و سنگی به مینابزن
بزن نی زن امشب نی هفت بند

بخوان قصّه شاعری دردمند
همان ساقی مست باده فروش
همان کولی شعر مینا به دوش

همان مست عشقی که ساغر شکست
همان می پرستی که شدهو پرست
بزن نی زن امشب چنان هفت بند

که گردد جدا بند بندش ز بند
ببر گیسوی چنگ در مرگ عشق
که بلبل ندارد به جز برگ عشق

ببر گیسوان سه تار و رباب
به مرگ غزل های ناب سراب
به داغ غروبی که دریا گرفت

غم غربتی که به دل جا گرفت
به داغ سکوتی که دریا شکست

چو کشتی به یک باره در گل نشست
بزن نی زن امشب نی هفت بند

نگو با من امشب تو از چون و چند

رضا شایسته نیا

کاظم دهقانیان فرد


